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اطلاعات درخور توجهی از حضــور دانش آموزان با 
گرایش های چپ در مدارس می دهد: »بهار سال58 
که رسماً کلاس های درس تشکیل شد و کار عادی 
مدرسه آغاز شــد، گروهک ها مثل قارچ سبز شدند. 
هر کس گروهی تشکیل داده بود. یک گروه می گفت: 
ما توده ای هستیم. یک گروه می گفت: ما چریک های 
فدائی خلقیــم... .« )10( وی در جــای دیگری از 
خاطراتش، از ترفندهــای بچه های مجاهدین خلق 
برای جذب می گوید: »بچه های مجاهدین خلق که 
بعدها با نام منافقین معروف شــدند، عجب قشنگ 
صحبت می کردند و تا جایی که می توانســتند، در 
جلسات شان اهل شعار دادن بودند. این عامل باعث 
شد که بچه های کم مطالعه جذب شان شوند... یکی از 
بچه های مجاهدین خلق، آدم پرمطالعه ای بود و زبان 
چرب و نرمی داشت. ما باید برای مقابله با شبهه افکنی 
و فتنه گری های او و امثال او، دائم فکر و برنامه ریزی 
و کار می کردیم. یادم هست که اینها دیدند از طریق 
ســخنرانی و شــعار نمی توانند خیلی جذب کنند، 
آمدند کلاس آموزش های میلیشــیایی)11(برگزار 
کردند... .« )12( فرامرز رفیع پور، استاد جامعه شناس 
دانشگاه شهید بهشتی، یکی از ترفندهای مهم این 
ســازمان برای جذب دانش آموزان را شست وشوی 
مغزی عنوان کرده و تداوم ایــن روش را حتی برای 
باقی  نگهداشتن اعضای بریده ســازمان در پادگان 
اشرف روایت می کند. )13( در برخی از شهرها مانند 
تبریز، حضور روحانیونی چون آیت الله مدنی، مانع از 
جذب تعداد زیادی از دانش آموزان به دست منافقین 
شد. تأکید ایشان بر مسئله روشنگری و حفظ وحدت 
باعث شده بود که دانش آموزان مذهبی در مدارس به 
پاسخ شبهات بپردازند. این مسئله منجر به درگیری 

دانش آموزان عضو مجاهدین خلق با آنها شد. )14(
به این ترتیب عضوگیری منافقین از دانش آموزان، 
بعد از اعلام جنگ مسلحانه به نظام جمهوری اسلامی 
ایران، موجب شد تا اعضای کم ســن، کم مطالعه و 
هیجان  زده، یا از ایران خارج شده و در پادگان اشرف 
حضور پیدا کنند و یا آنها که در ایران ماندند، به انجام 
ترورهای کور و کشتن مردم عادی کوچه و خیابان 

اقدام کنند؛ عملی که به شهادت تعداد زیادی از زنان، 
مردان و کودکان غیرنظامی منجر شد.

کلام آخر
به طور مسلم ایدئولوژی منافقین و مشی مسلحانه 
آنها در قبل از پیروزی انقلاب، مورد اقبال مردم نبوده 
و دقیقاً بــه همین دلیل این ســازمان نقش مهمی 
در این رویداد نداشته اســت. به گفته محمدمهدی 
جعفــری: »مجاهدیــن خلــق هیچ نقشــی در 
انقلاب1357نداشتند. در ســال57که موج انقلاب 
بالا گرفت و خصوصاً پس از شهریور57 و آن کشتار 
وحشــتناک در میدان ژاله، بــاز مجاهدین حرکت 
انقلاب را بــاور نمی کردند و قبول نداشــتند. من از 
خودشان شنیدم که بعدها می گفتند آنها انقلاب57را 
حرکت خام و نادرستی می دانســتند که هنوز وقت 
آن نرســیده و حتی جریان 17شــهریور 57را تأیید 
نمی کردند... .«)15( به گواهی تاریخ، رهبر و اعضای 
منافقین بعد از پیروزی انقلاب نیز مورد اقبال مردم 
واقع نبودند و در چند انتخابات ســال های 1358و 
1359ش با وجود کاندیداتوری، نتوانستند آرای مردم 
را به ســوی خود جلب کنند و شاید بهترین تحلیل 
علت آن را می توان از زبان طاهره باقرزاده، از اعضای 
سابق سازمان دید: »برنامه ریزان سازمان از این امر 
غافل بودند که ظهور یک انقلاب با آن گســتردگی، 
می بایست ریشه هایی بسیار عمیق تر از حرکت محدود 
و بسته سازمان داشته باشد، آن هم سازمانی که در 
سال54تکه تکه شد. در حقیقت این رهبری انقلاب 
بود که با احیای ارزش های ملی- اعتقادی و ترسیم 
افق و آینده ای که با  شأن و شخصیت مردم و جوانان 
غیور ما سازگاری داشــت، به ایجاد این قیام مردمی 
شــکل و جهت داد. قیامی که توأم با تغییر ساختار 
سیاسی نظام ستمشاهی، تحولی در نوع نگرش مردم 
نیز ایجاد نمود، نگرشی کاملاً اعتقادی، که ما آن را باور 
نداشتیم و این غفلت و ناباوری در رهبری تشکیلات، 
باعث شد تا در شرایطی که انقلاب نوپای ایران از هر 
طرف مورد آسیب و هجوم دشمنان بود، سازمان را 
به عنوان ابزاری در خدمت بیگانگان قرار دهد.« )16(
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احساسات نوجوانان؛ به مثابه ابزار کسب قدرت!
یارگیری منافقین از دانش آموزان در برابر نظام اسلامی، در آینه تاریخچه و تحلیل

 دانش آموزانی آسمانی که 
وسوسه دشمن را به هیچ گرفتند!

نمادهایی که مانا شدند...
به رغــم تلاش هــای منافقیــن بــرای عضوگیــری از 
دانش آموزانــی کــه از عدم تحلیل و بصیــرت کافی رنج 
می بردند، دانش آموزان بسیاری نیز در همان دوره بودند 
که با آگاهی کامل و بصیرت مثال زدنــی، نه تنها در برابر 
افکار انحرافی گروهک ها می ایستادند که خود از مجاهدان، 
رزمندگان و مدافعان انقلاب اسلامی بوده و تعدادی از آنها 
در این راه به شهادت رسیدند. به طوری که در دوران جنگ 
تحمیلی، 5 هزار و 600 دانش آموز در دفاع از کیان اسلام و 
مرزهای ایران، به شهادت رسیدند و تعدادی از آنها مجروح 
و جانباز شدند و عده ای نیز به اســارت دشمن درآمدند. 
شهدایی که برخی از آنها، به عنوان شهدای شاخص قشر 
دانش آموز شناخته شده و نامشان از اسطوره های نوجوانان 
محسوب می شــود. از جمله این شهدا، می توان از حسین 
فهمیده، داوود فهمیده، بهنام محمدی و مهدی طوقانیان 
نام برد. اما این تنها دانش آموزان پســر نبودند که در آن 
سال ها، برای دفاع از اسلام و حقانیت جمهوری اسلامی به 
شهادت رسیدند بلکه دختران دانش آموزی نیز بودند که 
با آگاهی کامل و از سر پایبندی به ایمان خویش، به صف 
مجاهدان پیوسته و به دست ضد انقلاب به شهادت رسیدند 

که در ذیل به زندگی 3 مورد اشاره می کنیم.
 ســهام خیام در 25بهمن 1347، در بخش ساحلی شهر 
هویزه به دنیا آمد. پدرش کاظم و مادرش نسیبه نام داشت 
و دارای 4 خواهر و 2برادر بــود. او دانش آموز درس خوان 
مدرسه بود و 5سال تحصیل در دبســتان را با نمرات بالا 
گذراند، اما به دلیل آغاز جنگ تحمیلی و اشــغال شــهر 
هویزه، نتوانست به مدرسه برود و ناچار تحصیل را رها کرد. 
در دوران دفاع مقدس یک روز هنگام شستن ظرف ها در 
کنار رودخانه، با دیدن سربازان عراقی که شهرش را اشغال 
کرده و به مقدسات توهین می کنند، به سمت آنها سنگ 
پرتاب کرد و آنها این دانش آموز را به رگبار می بندند و به 

شهادت می رسانند.

یکی از این شــهدا زینب کمایی اســت که در خرداد ماه 
ســال 1346، در شــهر آبادان به دنیا آمد. پدرش کارگر 
پالایشــگاه نفت آبادان بــود. وی تحت تربیــت مادر، با 
قرآن و اهل بیت)ع( آشــنا شــد. زینب پــس از پیروزی 
انقلاب اسلامی در مدرســه راهنمایی و مسجد محله به 
فعالیت های فرهنگی و تربیتی می پرداخت و علاقه فراوانی 
به امام خمینی)ره( رهبر کبیر انقلاب اســلامی داشت. با 
شروع جنگ تحمیلی در سال 1359ش، زینب به همراه 
خانواده مجبور به ترک زادگاه و مهاجــرت به اصفهان و 
سپس شاهین شهر شــد. او در این شــهر به فعالیت های 
فرهنگی، ازجمله شرکت در کلاس های اعتقادی جامعه 
زنان و عضویت در بسیج و فعالیت های پرورشی و تربیتی 
دبیرستان 22بهمن شاهین شــهر پرداخت. در این زمان، 
4نفر از خانواده اش در جبهه حضور داشتند. فعالیت های 
مســتمر زینب و تلاش های بی وقفه او سبب شد، در اول 
فروردین 1361در راه بازگشت از مسجد به خانه، به دست 

اعضای منافقین ربوده و به شهادت رسد.
صدیقه رودباری در 18اســفند 1340، در یک خانواده 
مذهبــی در تهران به دنیــا آمد. روزهــای نوجوانی اش 
در سال هایی ســپری شــد که اوج مبارزات مردم ایران 
علیه رژیم پهلوی بــود. در آن روزهــا او بیانات امام)ره( 
را به صورت نوار و اعلامیه تکثیــر و پخش و در تظاهرات  
شــرکت می کــرد، به خصــوص راهپیمایــی تاریخی 
17شهریور، نقطه عطفی در زندگی وی بود. وی علاوه بر 
حضور در صف اول مبارزه، به مداوا و جمع آوری زخمیان 
پرداخت. پس از پیروزی انقلاب اســلامی، در مدرســه 
انجمن اسلامی راه انداخت و فعالیت هایش را منسجم تر 
کرد. روزهای آخر هفته را، در کهریزک و یا مرکز معلولان 

ذهنی نارمک سپری می کرد. 
صدیقه در 5خــرداد 1359، از طرف جهادســازندگی 
برای انجام فعالیت های جهادی، به شــهر بانه کردستان 
اعزام شد. در بانه هر کاری که از دستش برمی آمد، انجام 
می داد. در روستاهایی که پاکسازی می شدند، کلاس های 
عقیدتی و قرآن برگزار می کرد. در ســپاه بانه، مســئول 
آموزش اســلحه به خانم ها بود. علاوه بــر آن مخابرات 
سنندج نیز، محل فعالیت او به شمار می آمد. آنقدر فعال 
بود که یکی دوبار منافقان برایش پیغام فرستادند که اگر 
دستمان به تو بیفتد، پوستت را از کاه پر می کنیم...  او در 
28مرداد 1359ش به دســت یکی از اعضای منافقین به 

شهادت رسید.

نگاه

نام ســازمان مجاهدین خلق یا منافقین برای 
مردم ایران، یادآور جنایت، ترور، وحشــت و 
وطن فروشی است. در کارنامه این سازمان، ترور 
17هزار نفر از مردم ایران و همدستی با صدام در 
دوران جنگ تحمیلی به چشم می خورد. بعد 
از حمله آمریکا به عراق و اشــغال این کشور، 
ابتدا منافقین از پادگان اشرف به مرکز نظامی 
لیبرتی و سپس به کشور آلبانی منتقل شدند 
و در آنجا مأموریت های جدیدی برای مقابله با 
نظام جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت 
به آنها سپرده شد، که ازجمله آن می توان به 
آموزش نیروهای داعش با همکاری سیا، موساد 
و عربستان ســعودی و همچنین جنگ های 
سایبری در فضای مجازی برای مخدوش کردن 
اذعان مردم ایران اشــاره کرد. این سازمان از 
زمان پیروزی انقلاب برای انحراف افکار مردم 
ایران و اذهان نوجوانان و جوانان، اقداماتی را 
به انجام رسانده است که در مقال پی آمده به 
چرایی و چگونگی تمرکز سازمان مجاهدین 
خلق برای جذب و عضویت نوجوانان و جوانان 
)دانش آموزان و دانشجویان( و انحراف اندیشه 

آنها پرداخته ایم.

مارکسیست یا مسلمان؟
یکی از سازمان های سیاسی مبارز در قبل از پیروزی 
انقلاب اسلامی، سازمان مجاهدین خلق بود که در 
سال 1344ش، به دست محمد حنیف نژاد، سعید 
محسن و علی اصغر بدیع زادگان، از فعالان مسلمان 
جبهه ملی دوم ایران و نهضت آزادی شکل گرفت. 
اعضای این سازمان، تحت تأثیر برخوردهای خشن 
حکومت شاه با مخالفان و سرکوب قیام 15 خرداد 
و شکست مبارزات مسالمت آمیز، به مبارزه قهرآمیز 
و تفســیری رادیکال از اسلام رســیده و به تدریج 
با بهره گیــری از تئوری های انقلابیــون آمریکای 
لاتین، شیوه »جنگ چریکی شهری« و کار مخفی 
سازمانی و مسلح شدن را در تاکتیک پذیرفتند. در 
سال 1350ش و با نخستین حمله مسلحانه علیه 
رژیم پهلوی، ساواک ضربه ای اساسی به این سازمان 
وارد کرد و عمده کادر رهبری آن دستگیر، زندانی 
و اعدام شدند. در ســال 1354ش در شرایطی که 
بیشتر رهبران ســازمان در زندان به سر می بردند، 
تقی شهرام یکی از اعضای مجاهدین از زندان ساری 
گریخت)1( و به ســازماندهی نیروهــای پراکنده 
مجاهدین اقدام کرد. وی بــه همراه چند تن دیگر 
ازجمله بهرام آرام و وحید افراخته، مدتی بعد شعار 
»فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجراً عظیما« 
که در گوشه سمت راســت صفحه اول نشریه پیام 
مجاهد قرار می گرفت، حذف کردند و اطلاعیه ای 
موسوم به »تغییر ایدئولوژی« را انتشار دادند. در متن 
مزبور آمده بود که سازمان مجاهدین خلق، اعتقادات 
مذهبی خود را کنار گذارده و ایدئولوژی مارکسیسم- 
لنینیســت را پذیرفته  اســت. کادر مرکزی جدید 
سازمان، تشکیلات را به ارتداد کشاند و کمونیسم 
فکری و جنسی را تا اعماق سازمان تعمیق بخشید. 
پس از آن ســازمان برای مدتی به مبارزه مسلحانه 
خود ادامــه داد تا اینکه در نیمه ســال 1355ش، 
باقی مانده نیروهایش به کام مرگ رفتند  یا به زندان  
افتادند. تقی شهرام و دوستان او با تصفیه سرسختانه 
و استالینی مخالفان و به شــهادت رساندن مجید 
شریف واقفی و عده ای دیگر، ســازمان مجاهدین 
خلق را به ارتداد کشــاندند. )2( در سال 1356ش، 
بقایای سازمان پس از 3بار تغییر ایدئولوژیک، مجدداً 
تصمیم گرفتند به طور رسمی اعلام مسلمانی کرده 
و از آیه قرآن در آرم خود استفاده کنند و برای توجیه 
در آغاز پیروزی انقلاب اســلامی به مردم گفتند: 
مدعیان کمونیســت گروه اندکی بودند، که اخراج 
شــده اند! از این زمان ســازمان به رهبری مسعود 

رجوی، جریان نفاق را در پیش گرفت. )3(

شروع سازماندهی، از فردای پیروزی انقلاب
از فــردای پیروزی انقلاب، ســازمان بر آن شــد با 
بهره گیری از موقعیت به وجود آمده، دست به جذب 
هر چه بیشــتر نیرو بزند، اما چون خود را »سازمان 
پیشتاز« قلمداد می کرد، نمی توانست به راحتی دروازه 
ورود را باز کند و مردم را به سازمان مجاهدین خلق 
راه دهد، چرا که جذب عادی نیرو، آن را از جبروتی که 
برای خود تعریف کرده بود، تنزل می داد. سازمان در 
23بهمن 1357، »جنبش ملی مجاهدین« را تأسیس 
کرد. این جنبش ارگان سیاسی سازمان مجاهدین 
خلق محسوب می شــد و همه می توانستند، در آن 
عضو شوند. هر چند این مسئله فقط جنبه ظاهری 
داشت و فرقی بین جنبش و سازمان در بین نبود. )4( 
در پی آن علاوه بر کادر مرکزی، 5کانون جداگانه که 
عضوگیری ها و سازماندهی  جدید مبتنی بر آنها بود 
را تشــکیل دادند که بعدها به نام »ستاد مجاهدین 
خلق« شناخته شد، سازمان جوانان مجاهد، جنبش 
کارگران مسلمان، کانون توحیدی اصناف و سازمان 
زنان مســلمان. )5( برای هدایــت و خط دهی کل 
ســازمان، کمیته مرکزی به 6بخش تقسیم شد که 
مهم ترین آن، بخش اجتماعی بود. این بخش از 5نهاد 
ازجمله نهاد دانش آموزی و دانشجویی تشکیل می شد 
که بار اصلی جذب نیرو، هدایت و فعالیت سازمان را 
به عهده داشــت و از بین دانش آموزان و دانشجویان 
با توجه به اطلاعات اندک و شور زیاد آنها، نیروهای 
فراوانی را جذب کرد. )6( کار تبلیغی توسط عناصر 
سیاسی ســازمان و خط عضوگیری گســترده، در 
دستور قرار گرفت. در این میان، سازمان با طرح شعار 
»قشرهای پیشتاز اجتماعی«، به دنبال دانشجویان 
و دانش آمــوزان و لایه های کارمنــدان رفت که از 
تحرک سیاسی بیشتری برخوردار باشند. چنان که 
رجوی بعدها درباره علت عضوگیری دانش آموزان و 
دانشجویان اینطور اظهار کرد: »ما اگر چه پیگیرترین 
مدافع حقوق زحمت کشان جامعه هستیم اما از آنجا 
که طبقه کارگر جزء سطوح اکتیو جامعه نیست و هنوز 
نفوذ آن چنانی در آن امکان ندارد، نمی تواند نشــاط 
سیاسی لازم را داشــته باشد و به همین لحاظ است 
که به دلیل عدم آگاهی، هنوز از طبقات هوادار رژیم 
به شمار می رود، لذا فعلًا قشرهای پیشتاز اجتماعی 
را مبنای پایه اجتماعی خود قرار می دهیم... .« )7( 
در اواسط ســال 1359ش، حدود 4هزار دانش آموز 
با شاخه های گوناگون ســازمان ارتباط داشتند. در 
این دوره، سازمان در دانشگاه ها و مدارس و در بعضی 
مراکز کارمندی، به راه اندازی یک دفتر یا کتابخانه و 
یا حداقل یک میز یا تابلوی اعلانات، به نام مجاهدین 

خلق دست  زد، تا به جذب نیرو بپردازد. )8(
طاهره باقرزاده، از اعضای سابق سازمان مجاهدین 
خلق، در خاطراتش به اهداف ســازمان مجاهدین 
خلق برای جذب دانش آموزان و دانشــجویان اشاره 
می کند: »در آغاز انقلاب، ســازمان به علت داشتن 
عنوانی اسلامی و فعالیت های هدف دار و تشکیلاتی 
برای جذب نیرو، توانست در مقایسه با سایر گروه ها، 
طیف وسیعی از مردم را جذب نماید. البته سازمان 
سعی کرد با کار تبلیغی وسیع در مجامع دانشجویی و 
دانش آموزی، پایه های اجتماعی خودش را بر اقشاری 
قرار دهد که در اوج احساسات و تحولات روانی بوده 
و مشتاقانه حرکات ماجراجویانه را به شکل داوطلب 
انجام می دهند. مضافاً اینکه اینهــا نیروهای بالقوه 
جامعه هستند و این خود برجستگی و ویژگی خاصی 
به این جریان بخشیده بود و مرکزیت که اساساً کسب 
و تحصیل هر چه فوری تر قدرت را مدنظر داده بود، 
سعی کرد با وجود این اقشار، پتانسیل کافی جهت 

کسب فوری قدرت را فراهم کند.« )9(

ترفند منافقین برای جذب دانش آموزان
در خاطرات بســیاری از کســانی  که در اوایل دهه 
1360 ارتباط مستقیم با اعضای دانش آموز سازمان 
مجاهدین خلق داشتند، به گوشه هایی از فعالیت های 
منافقین در مدارس اشاره شده است. مهناز امین، از 
دانش آموزان فعال انجمن اسلامی که در اوایل پیروزی 
انقلاب در مدرسه »آزادگان« اراک تحصیل می کرد، 

مریم صادقی پری
روزنامه نگار گزارش

ســازمان ســعی کــرد بــا کار تبلیغــی 
و  دانشــجویی  مجامــع  در  وســیع 
دانش آمــوزی، پایه هــای اجتماعــی 
خــودش را بــر اقشــاری قــرار دهــد 
کــه در اوج احساســات و تحــولات 
روانــی بــوده و مشــتاقانه حــرکات 
ماجراجویانــه را بــه شــکل داوطلــب 
انجــام می دهند. مضافــاً اینکه اینها 
نیروهای بالقوه جامعه هستند و این 
خــود برجســتگی و ویژگــی خاصی به 

این جریان بخشیده بود

دهه 60.نمادی از حمایت دانش آموزان
از جبهه های جنگ

به رغم تلاش هــای منافقین بــرای عضوگیری 
از دانش آموزانــی کــه از عدم بصیــرت رنــج 
می بردنــد، دانش آمــوزان بســیاری نیــز در 
همــان دوره بودنــد کــه بــا آگاهــی کامــل و 
مثال زدنــی، نه تنهــا در برابــر افــکار انحرافی 
گروهک ها می ایستادند که خود از رزمندگان 
و مدافعان انقلاب اسلامی بوده و تعدادی از 

آنها در این راه به شهادت رسیدند
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فاطمه موسوی؛ تاریخ پژوه

پنیر و کرم ها
کتاب »پنیر و کرم هــا« با زیر 
عنــوان »جهان یک آســیابان 
قرن شانزدهمی« نوشته »کارلو 
گینزبورگ« را ابوذر فتاحی زاده و 
محمدجواد عبداللهی به فارسی 
برگردانده و به تازگی از ســوی 

نشر نو منتشر شده است.
»پنیر و کرم هــا« جد و جهدی 
است برای برکشــیدن صدای 

گمشده یکی از انسان های گمنام به متن تاریخ. صدای منوکیو، 
مشهور به دومنیکو اسکاندلا، آسیبانی روستایی که از بخت بد 
دستگاه تفتیش عقاید کلیسا او را در ایتالیا در واپسین سال های 

سده شانزدهم میلادی زندانی کرد و به محکمه کشاند.
 آنچه در این میان به این صدای نوعی در تاریخ تمایزی چشمگیر 
می بخشــد، جهانی است که او با اســتمداد از زندگی روزمره و 
کتاب هایش آفریده اســت. کارلو گینزبرگ در »پنیر و کرم ها« 
کوشیده است سطر به سطر اسناد اندکی را که از محاکمه او بر 
جای مانده است بکاود و جهان بینی این آسیابان گمنام را ترسیم 
کند و نشان دهد که شهروندان عادی آنگونه که تا کنون گمان 
می برده ایم، صرفا فرمانبر فرادستان نبوده اند، بلکه فقط صدایشان 
ناشنیده مانده اســت. پنیر و کرم ها از شاخص ترین نمونه های 

تاریخ نگاری خرد و تاریخ نگاری فرهنگی در جهان است.
کارلو گینزبرگ متولد 1939، مورخ ایتالیایی اســت. او پســر 
ناتالیا گینزبرگ، رمان نویس ایتالیایی، اســت. گینزبورگ در 
تاریخ نگاری، گرایــش به تاریخ خُرد دارد. از آثــار او می توان به 
کتاب های »نبردهای شبانه: جادوگری و فرقه های کشاورزی 
در قرن  شــانزدهم و هفدهم«، »قاضی و مورخ: یادداشت های 

حاشیه ای و خطای عدالت در اواخر قرن بیستم« اشاره کرد.
نشــر نو این کتاب را در 330صفحه، به بهای 225هزار تومان 

منتشر کرده است.

تاریخ نگاری

تاریخ نفت

تاریخ ادبیات

مسند عقاب
کتاب »مســند عقاب« نوشته 
»کارلوس فوئنتــس« را مهدی 
سرائی به فارســی برگردانده و به 
تازگی از ســوی نشر افق منتشر 
شده است. کتاب »مسند عقاب« 
با نقب به مســیر سیاست ورزان، 
کنــکاش در اخــلاق بــردگان 
را در کندوکاو  اخلاق سیاســی 
و سیاســت اخلاقی جست وجو 

می کند. این نویسنده نویسنده ها، این راوی بی بدیل داستان های 
مردم مکزیک، رمان مســند عقاب را به آیند ه ای می برد که در آن 
آینده همه باید به گذشته برگردند! رمانی در آینده برای بازگشت؛ 
آمریکا این سمت هماره تهوع آور جهان به دلیل گستاخی مکزیک و 
رئیس جمهورش، همه راه های ارتباطی )اینترنت، تلفن، ماهواره و...( 
را به روی این کشور بسته است. زنی سیاستمدار، بنای نامه نگاری را 
از نو می سازد و سیاستمداران یک به یک با نامه هایشان گسترش اش 
داده و اسفاری شگفت انگیز را می سازند که سیاست و سیاست ورزی 
را همچون رساله ای درخشــان توصیف می کنند. همه نامه ها در 
حضور آن زن، ماریا دل روساریو گالوان اشتراک دارند، زنی که زیبایی 
درخشانش، سطر به سطر این رمان سترگ را از زندگی سرشار و 
مســند عقاب را به یکی از عظیم ترین روایت های یک نویسنده از 
جهان تبدیل کرده است. رمان های فوئنتس حتی در ساده ترین 
قصه هایشان، همچون یک ماجراجویی در فلسفی ترین بنیان های 
زندگی و تاریخ، خواننده را در عین مغروق شدن در روایت، مجبور به 
بازگشت به هر جمله می کنند. مسند عقاب با رفتن به قلب نظرورزی 
در ساحت های عمیقا مبتنی بر تفکر، به شکلی اعجاب انگیز چنان 
روایتی پیش رونده و نامنقطع در مسیر فرم نامه نگارانه اش دارد که 
همه سنگینی اش را با شادمانی تا به انتها تاب می آوریم. نشر افق این 

رمان 480صفحه ای را به بهای 230هزار تومان منتشر کرده است.

دنیای پنهان نفت
کتاب »دنیــای پنهان نفت« 
نوشــته »کن سیلورستین« 
را پیروز اشــرف به فارســی 
برگردانده و به تازگی از سوی 
نشر نو منتشر شده است. کتاب 
»دنیای پنهان نفت«، با عنوان 
 ،The Secret World of Oil اصلی
روی تاریک صنعــت نفت را 

آشکار می کند تا نشان دهد چه شخصیت ها و دست های 
پنهانی پشت پرده این صنعت نقش آفرینی می کنند. کتاب 
»دنیای پنهان نفت« سفری است به نقاط مختلف دنیا در 
جست وجوی ردی از معامله گران و دلالان و کارچاق کن ها، 
واسطه ها و لابی گران و گنگسترها و دیکتاتورهای نفتی و 
آژانس های روابط عمومی و مؤسسات حقوقی آمریکایی 
که همگی دست در دست هم بر دنیای پنهان نفت حکم 
می رانند و شــبکه روابط و  زدو بندهــای مخفی مربوط 
به صنعت نفت را هدایت می کننــد و پیش می برند. کن 
سیلورستین در کتاب »دنیای پنهان نفت« نشان می دهد که 
تقریباً تمام مراحل فرایند تولید و مصرف نفت، با ارتباطات و 
زدو بندهای مخفیانه و فساد و خشونت آمیخته است. کتاب، 
گزارشی تحقیقی با روایتی جذاب و پرکشش است؛ روایتی 
که با رمانی جذاب و خواندنی، با محوریت نفت و دست های 
پنهان در فرایند تولید و خرید و فروش و مصرف آن، پهلو 
می زند. سیلورســتین در این کتاب، گــزارش روزنامه ای 
را ماهرانه با نقل قصه وار آمیخته اســت. متن اصلی کتاب 
»دنیای پنهان نفت« نخستین بار در سال 2014منتشر 
شده است. نشــر نو ترجمه این کتاب 320صفحه ای را به 

بهای 150هزار تومان منتشر کرده است.


